
12

اقتصـــادی«،  »ایـــران  اخیـــر  شـــماره های  طـــی 
مباحثـــی از جلد دوم کتـــاب محرمانه های اقتصاد 
ایـــران بـــه قلم مهـــدی و میثـــم مهرپور کـــه حاوی 
گفت وگوهایـــی بـــا محمدجـــواد ایروانـــی؛ وزیـــر 
اســـبق اقتصاد کشـــورمان در ســـال های 64 تا 68 
اســـت پیرامون مباحثـــی از جمله تغییر سیســـتم 
بانکـــداری ایـــران و تدوین مقـــررات بر 
اساس اصول اســـامی، نحوه عملکرد 
آن روزهـــای وزارت بازرگانـــی و اقتصـــاد و 
همچنیـــن روابـــط بیـــن دولـــت و مجلس 
ح شـــد. در ایـــن شـــماره، ایروانـــی  مطـــر
توضیحاتـــی دربـــاره دیدگاه هـــای اقتصادی 
خود داد و مباحثی درباره پیوســـتن ایران به 

ســـازمان جهانی تجـــارت ارائـــه کرد.

 WTO در زمان وزارت شما ورود ایران به 
مطرح نبود؟

نه اصلاً آن زمان ســـازمان تجارت جهانی تأسیس 
نشـــده بود و معاهـــده گات ایـــن مقولـــه را دنبال 
می کـــرد. اصولاً خاســـتگاه گات کلوپ کشـــورهای 
قدرتمنـــد صادرکننـــده اســـت. اینکه مـــا بیاییم و 
در اوج واردات  محوری عضو این ســـازمان بشـــویم، 

قطعـــاً یـــک انتحـــار اقتصـــادی از جانب ماســـت. 
مـــا باید ابتـــدا خودمـــان را آمـــاده رقابـــت کنیم و 
بعـــد وارد WTO شـــویم. بنابـــر همیـــن نـــگاه بود 
کـــه همان موقع وقتـــی بســـیاری از کارخانجات ما 
بمباران می شـــدند، بلافاصلـــه بازســـازی آنها آغاز 
می شـــد. ذوب آهن اصفهان، کاغذســـازی پارس، 
پالایشـــگاه اصفهان، نیروگاه نکا در شـــمال کشـــور 
و... از جمله تأسیســـاتی بودند که در حین جنگ 
بمبـــاران می شـــدند. برخـــی دیگـــر از کارخانجات 
نظیـــر کاغذســـازی پـــارس بارهـــا بمبـــاران شـــد و 
در همـــان زمـــان جنگ مجدداً بازســـازی شـــده و 
شـــروع به فعالیت کردند. می بینید سیاست  های 
اقتصادی آن دوران علیرغم فشـــارهای جنگ کاملاً 
فعـــال و وزارتخانـــه خود را مســـئول اقتصـــاد ملی 
دانســـته و بـــه دنبال رفـــع تکلیف صرفاً بـــه عنوان 
نگهدارنـــده دارایی  ها و دخل و خرج کشـــور نبود. 
بعد از آن هـــم در اولین ســـمینار در مورد معاهده 
گات در ایـــران و الحـــاق ایران به آن در دانشـــکده 
مدیریت دانشـــگاه تهران صریحـــاً اعلام کردم گات 
کانونی تســـهیلگر برای توســـعه صادرات کشـــورها 
و نفـــت خام اســـت که عمـــده صادرات ماســـت و 
ما بهـــره  ای از آن نمی  بریم. در عـــوض دروازه  های 
کشـــور را برای واردات بیشـــتر باز کرده و این اتفاق 
به رکود تولیـــد می انجامد. ما صرفاً با آماده ســـازی 
بنگاه  هـــای تولیدی و رقابت  پذیـــری آنها می توانیم 
سکوی پرشـــی برای اقتصاد خود ایجاد کنیم وگرنه 

پیوســـتن بـــه ایـــن معاهده، پرتـــگاه ســـقوط برای 
تولید ملـــی خواهد بود.

 شما را آقای مهندس موسوی برای پست 
وزارت انتخاب کرد یا منتخب آیت  الله خامنه  ای 

بودید؟
وزرا را نخســـت  وزیـــر معرفی و رئیـــس  جمهور تأیید 
می کرد. پس از آن، شـــخص مورد نظـــر برای گرفتن 
رأی اعتماد به مجلس معرفی می  شـــد. من آن زمان 
عملاً در جناح  های چپ و راســـت سیاسی که خیلی 
هم در آن برهه رایج بود، حضور نداشـــتم. لذا از این 
حیث مـــورد حمایت و توجه طیف یـــا جناح خاصی 
نبـــودم. مهندس موســـوی هم بیشـــتر بـــا توجه به 
اینکـــه بنـــده از طـــرف نیروهـــای انجمن اســـلامی 
بانک  هـــا و شـــورای هماهنگی انجمن  های اســـلامی 
بانک  هـــای کشـــور معرفی شـــده بـــودم، مـــن را به 
مجلـــس معرفی کـــرد. البته قبل از آن جلســـه  ای با 
آقـــای مهندس موســـوی داشـــتم و ایشـــان متوجه 
نـــگاه و دیدگاه من به مســـائل اقتصادی شـــده بود.

 با مهندس موسوی از قبل آشنایی نداشتید؟
نه، ارتباطی با هم نداشتیم.

 در جلسه  ای که با نخست  وزیر داشتید، 
چه گذشت؟ آقای موسوی چه سؤالاتی از 

شما پرسید و شما چه پاسخ  هایی دادید که 

وی متوجه شد دارای چه تفکرات اقتصادی 
هستید؟

ایشـــان از تفکرات اقتصادی من مطلـــع بود و بعد از 
کلیات راجع به چالش نظام اداری کشـــور پرســـید. 
من هـــم پیشـــنهادهایی را در این بـــاب ارائه کردم. 
اینکـــه هـــرم نظـــام اداری مـــا ارتفـــاع بالایـــی دارد و 
نظـــام تصمیم گیـــری در ایـــن هـــرم، خود بـــه جای 
تســـهیل، مانعی برای توســـعه اســـت. بنـــده در این 
جلسه نظرات و پیشـــنهادهای خودم را بیان کردم. 
ایشـــان نیـــز از من خواســـت که موارد مطرح شـــده 
را بـــه صـــورت مکتوب بـــه وی ارائه دهم کـــه این کار 

را انجام دادم.

 دیدگاه  های اقتصادی تان با نخست  وزیر 
یکی بود؟ بالاخره هم شما نگاه چپ به اقتصاد 

داشتید و هم آقای موسوی.
دیـــدگاه مـــن عدالت گـــرا بـــود و اختلافـــی بـــا هـــم 

نداشـــتیم.

 به هرحال شما جزو اقتصاددانان نهادگرا 
هستید؟ درست است؟ لیبرال که نیستید؟

درســـت اســـت، خدا نکند لیبـــرال باشـــم. دیدگاه 
اقتصـــادی مـــن اســـلامی و نهـــادی اســـت. زندگی 
مدیریتی من، ایـــن موضوع را تأییـــد می کند. زمانی 
کـــه در وزارت بازرگانـــی هـــم بـــودم، با وجـــود اینکه 
اتحادیه  هـــای مختلـــف مثـــل ناشـــران، صحاف  ها، 

 بازسازی کارخانجات در زمان جنگ 
بلافاصله پس از بمباران

سیاست  های اقتصادی دوران دفاع مقدس، با وجود فشارهای جنگ کاماً فعال و وزارت اقتصاد خود را 
مسئول اقتصاد ملی دانسته و به دنبال رفع تکلیف صرفاً به عنوان نگهدارنده دارایی  ها و دخل و خرج کشور 

نبود به نحوی که بازسازی کارخانه ها بافاصله پس از بمباران آغاز می شد

کتاب

گزارش

 یک بار شخصاً )مقام معظم رهبری( به من فرمودند که 
دغدغه  های هزینه حفاظت ایشان را که به بیت المال 

تحمیل می شود، دارند. علیرغم اینکه ایشان در 
بمب گذاری منافقین مجروح و جانباز شده بودند و 

حفاظت از ایشان بسیار ضروری بود، اما خیلی جالب بود 
که به فکر هزینه  های حفاظت از خود بودند. وضعیت 

زندگی ایشان، اتاق اداری و اتاق دیدارهای رسمی با رؤسای 
کشورها، پذیرایی  های رسمی و غیررسمی ساده ایشان 

از همه، حکایت از یکی بودن قول و عمل و موجب 
شیفتگی تمام افرادی است که حتی یک بار با ایشان دیدار 

داشته  اند. این موضوع موجب افتخار نظام 
جمهوری اسلامی ایران 

است که دوست و 
دشمن هم بدان 

اذعان دارند.

ایـــن جملـــه کـــه  اجـــازه بدهیـــد دربـــاره 
بـــه وزارت اقتصـــاد نداشـــتم«  »علاقـــه  ای 
توضیح بدهـــم. منظورم از بیـــان این جمله 
ایـــن بود کـــه عطـــش گرفتن پســـت وزارت 
اقتصاد را نداشـــتم. بیشـــتر، خدمت و مؤثر 

بـــودن برایـــم مهـــم بود. 
البتـــه این را هـــم بگویم کـــه خیلی  ها در آن 
زمـــان ایـــن طـــور بودنـــد و واقعاً هر پســـتی 
را قبـــول نمی  کردنـــد و می گفتنـــد: »فلانـــی 
شایســـته  تر اســـت.« شـــاید فکر کنیـــد این 
موضوعـــی که گفتم داســـتان اســـت، اما به 

جـــرأت می گویم یـــک واقعیـــت بود. 
انصافـــاً داشـــتن مقـــام مهم نیســـت. اصولاً 
شـــرط داشـــتن مســـئولیت در یـــک نظـــام 
ارزشـــی مانند جمهوری اسلامی، محرومیت 
از یک ســـری بهره  مندی  هاســـت کـــه به طور 

طبیعی می  توانید داشـــته باشـــید. 
به هر حال کســـی کـــه وارد عرصـــه خدمت 
بـــه مردم می شـــود نـــه  تنهـــا باید بـــه دنبال 
منافع و امکانات بیشـــتر برای خود نباشـــد، 
بلکه بایـــد توقع یک زندگی پایین متوســـط 
داشـــته باشـــد و باید بســـیاری از مســـائل را 
بیشـــتر از دیگـــران رعایـــت کنـــد. زیـــرا زیر 
نظر و ســـیبل مردم و جامعه قـــرار می گیرد. 
برای مثـــال امام هیـــچ وقت اجـــازه ندادند 
حســـینیه جماران گچـــکاری شـــود و تا آخر، 
همـــان گـــچ و خـــاک ســـاده زینت  بخـــش 
دیوارهای حســـینیه بود و دســـت  اندرکاران 
صدا و ســـیما فقط برای بهتر شـــدن کیفیت 
عکس و فیلم  ها، پشـــت سر امام را گچکاری 
و رنـــگ کرده بودند. یا در مـــورد مقام معظم 
رهبری همین روش ساده  زیســـتانه در تمام 

وجـــوه زندگی ایشـــان به چشـــم می خورد.

فانی برای این پست 
شایسته تر است!
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